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چكيده: 

ولايت در اصطلاح هدف اصلي رساله حاضر بررسي جايگاه ولي و قيم در فقه و حقوق ايران است. 

حقوقي عبارت است از سلطه و اقتداري كه قانونگذار به جهتي از جهات به شخص يا اشخاصي مي 

و قيم نماينده دهد كه امور مربوط بغير را انجام دهد و كسيكه اين سمت را دارد ولي ناميده مي شود

قانوني محجور كه از طرف مقامات صلاحيت دار قضايي در صورت نبودن ولي قهري و وصي او 

تعيين مي شود. 

بري وجود دارد لذا ابتدا به بررسي ت، منابع معاز آنجا كه در زمينه ولايت و قيموميت در لسان فقهاء

بررسي كتابخانه اي تنها راه د. وشمي ت فقهي پرداخته و سپس نظرات حقوقدانان نيز بررسي انك

ممكن براي انجام تحقيق حاضر بود. 

 قانون مدني، شامل ولي قهري و وصي 1194در نهايت روشن شد كه: ولي خاص، برابر ماده 

 .ولي قهري از نظر قانون مدني پدر و جد پدري مي باشندمنصوب از جانب پدر يا جد پدري است. 

هر يك از پدر و جد پدري هر دو در رديف يكديگر قرار دارند و هر يك از آن  دو به طور مستقل 

 در صورت فقدان پدر و اجداد، ولايت با حاكم .داراي حق ولايت بوده، و مي توانند اعمال حق نمايند

. قيمومت نوعي از ولايت است كه به منظور حمايت از كودكان و محجورين آغاز مي شود. خواهد بود

قيم كسي است كه از طرف دادستان براي اداره امور مالي و غير مالي شخص محجور تعيين مي 

شود. 

 

 

 
 
 
 
 

 يك
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مقدمه: 

الف) بيان مساله و اهميت آن: 

 حكومت كردن، تسلط پيدا ، سلطه و اقتدار،سرپرستيولايت (به فتح و كسر واو) در لغت به معني 

كردن، دوست داشتن، ياري دادن، دست يافتن و تصرف كردن آمده است.  

ولي قهري شخصي است كه به حكم قانون تعيين مي شود و سمت خود را مستقيماً از قانون مي 

گيرد و ولايت او يك وظيفه خانوادگي و اجتماعي و به تعبير ديگر، اجباري است نه اختياري و شايد 

به همين جهت آنرا قهري ناميده اند. حتي بعضي از حقوقدانان ولايت قهري را به ولايت اجباري 

تعريف كرده اند. 

بسياري از فقها به عدم ولايت پدر و جد پدري بر دختر باكره رشيده معتقدند و كسب اذن پدر يا 

جد پدري را فقط يك امر پسنديده و به عنوان احترام آنان مي دانند، نه يك تكليف الزامي. عدة 

ديگري از فقها نيز به عنوان احتياط، كسب رضايت پدر را مطرح مي كنند.  

قيمومت نيز به معني سرپرستي و قيم بودن است. قيم يعني سرپرست و تكيه گاه. در اصطلاح 

حقوقي، به معني اخص ولايت قهري و آن ولايت پدر و جد پدري و وصي منصوب از طرف يكي از 

 به شرطي كه عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد. ،آنهاست بر طفل و بر غيررشيد و مجنون

محجوري كه به صفات بالا نباشد، ولايت را نسبت به او قيمومت نامند. 

حجر بفتح حاء و  محجورين هستند. محجور از ريشه حجر است. ،اشخاص تحت ولايت و قيمومت

سكون جيم مصدر است و به معني منع است ودر اصطلاح حقوقي حجر عبارت است از ممنوع بودن 

. شخص از تصرف در اموال وحقوق مالي خود از طرف قانون مي باشد

جمع صغير است و در اصطلاح حقوقي صغير به كسي گفته مي شود كه از نظر سن به نمو نيز صغار 

. رسيده باشدنجسمي و روحي لازم براي زندگاني اجتماعي 

 دو
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غير رشيد به معني سفيه است و او كسي است كه تصرف در اموالش غالباً عقلاني نيست اما آنكه 

تصرفش غالباً عقلاني است رشيد است و اگر گاهي تصرفش غير عقلاني باشد آن تصرف را سفهي 

 نامند و تصرف سفهي باطل است.

 امام خميني (ره) در تعريف سفيه مي گويد: سفيه (غير رشيد) كسي است كه داراي حالتي كه او را 

بر حفظ مال و توجه به شان آن برانگيزد نباشد، مالش را در غير موردش و در غير جايش مصرف و 

و معاملاتش بر اساس كياست و مواظبت نمودن در احتراز از غبن نمي باشد و نسبت  تلف مي نمايد

 تحصيل اموال و  به او را نسبت،به فريب خوردن در معاملات بي توجه است و اهل عرف و عقلا و فن

مصرف آنها، خارج از حال  و روش خودشان مي بينند. سفيه، شرعاً محجور است و تصرفات او در 

مالش به بيع و صلح و اجاره و هبه و وديعه دادن و عاريه و غير اينها، نافذ نمي باشد و محجور بودن 

ت او به زمان صغيري متصل باشد متوقف بر منع كردن حاكم شرع نيست و هاو در صورتي كه سفا

ت او بعد از بلوغ و رشد تجديد شده باشد، بر منع حاكم توفق دارد؛ پس اگر رشد هاما اگر سفا

ت برگردد، حاكم حق دارد او را محجور هبرايش پيدا شود، حجر از او بر طرف مي شود و اگر سفا

. كند

بايد گفت: مجنون كسي است كه داراي اختلال مغز و اعصاب بوده، تا نيز در تعريف مجنون 

جايي كه از خود قصد و اراده اي نداشته و نمي تواند در جامعه جايگاه حقوقي خود را تشخيص و از 

حقوق خود در جامعه دفاع كند. تشخيص جنون كه يك مفهوم عرفي و طبي است، هميشه كار 

؛ لذا تشخيص آن را به عهده  آوردآساني نيست و قانون نمي تواند يك ضابطه در اين باره بدست

قاضي واگذار كرده است. قاضي مي تواند از كارشناس و روانپزشك نظر بخواهد ولي  در هر حال 

اتخاذ تصميم قطعي درباره جنون با قاضي است و پيروي از نظر كارشناس و روانپزشك بر او لازم 

 .نيست

بنابراين بطور خلاصه مي توان گفت كه ولي علاوه بر انجام اعمال و تصرفاتي كه قوانين 

(قوانين مدني و امور حسبي) براي قيم مقرر داشته است، مي تواند نسبت به انجام تصرفاتي نيز كه 

 سه



7 
 

قانون قيم را از دخالت در آن منع كرده و يا دخالت او را با نظارت دادستان و دادن تعهدات و 

  قانون امور حسبي) پذيرفته است، اقدام نمايد.     90 قانون مدني و ماده 1243تضمينات (ماده 

 با زايل شدن آن سبب قهراً زايل ،هرگاه حجر  محجور به هر علت و سبب كه ايجاد شده زايل شود

تواند مستقلاً  حقوق مدني خود را استيفا  مي گردد. و با زايل شدن علت و سبب حجر، شخص مي

نمايد، زيرا كه ديگر ولي يا وصي يا قيم در حفظ و نظارت بر اموال و دارايي او نقشي ندارند، و از 

 .تحت سرپرستي ولي، وصي و قيم خارج است

 

ب) سوالات اصلي تحقيق: 

- جايگاه ولي در فقه و حقوق ايران چيست؟ 1

- جايگاه قيم در فقه و حقوق ايران چيست؟ 2

- موارد اشتراك وافتراق ولايت و قيموميت در فقه و حقوق ايران را بيان كنيد؟ 3

 

ج) سوالات فرعي تحقيق: 

- ولي تا چه حد مي تواند در مورد صغار و مجانين دخالت و تصرف نمايد؟ 1

- قيم در چه صورتي معرفي مي شود؟ 2

- موارد انحلال ولايت و قيموميت چيست؟ 3

- آيا دختره باكره همواره تحت اختيارات ولي و قيم است؟ 4

 

د) انگيزه تحقيق: 

بابررسي دقيق مباحث موجود در فقه و حقوق متوجه شديم كه نارسايي هايي در مباحث ولايت و 

قيموميت مشاهده مي گردد. از آنجا كه مساله اهليت ارتباط نزديكي با مباحث ولايت و قيموميت 

دارد و از طرفي اهليت داشتن فرد در تمامي عقود و قراردادها مورد تاكيد قرار گرفته و در قانون 

 چهار
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، لذا تحقيق و تفحص در مقوله ولايت و قيموميت مدني و فقه از شرايط صحت معاملات معرفي شده

تحقيق حاضر با نگاهي جديد به ولايت و قيموميت سعي نيز از جايگاه ويژه اي برخوردار است. 

، ابهامات موجود را برطرف نموده و در طريق عملي و رويه ، با استمداد از فقه و حقوق ايراننموده

قضايي نيز موشكافي كند. 

 

ه) سابقه تحقيق: 

بررسي ولايت و قيموميت همواره مطمح نظر فقهاء در طول تاريخ فقه و فقهاء بوده است. از شيخ 

طوسي(ره) گرفته تا شيخ مفيد(ره) در اين باب سخن گفته اند. 

، شهيد ثاني در شرح لمعه دمشقيه به تفصيل در اين باب سخن رانده شهيد اول در لمعه دمشقيه

. علامه حلي و محقق حلي نيز در باره ولايت و قيموميت نظرات خاصي مطرح نموده اند. در بين اند

فقهاء موخر امام خميني(ره) نيز به تفصيل در اين باره نظرات جالبي ارائه نموده اند. 

در بين حقوقدانان نيز سنهوري در الازهر و كاتوزيان و جعفري لنگرودي در ايران تفصيلا در كتب و 

، جنبه هاي عملي اين مقالات خويش به آن پرداخته اند. كتاب ولايت و قيمومت اثر اباذر فومشي

جايگاه ولي قهري در "همچنين در رساله كارشناسي ارشد حميد نبوي با عنوان بحث را گشوده اند. 

همچنين ، تمامي مباحث مربوط به ولايت از ديدگاه فقهاءعظام شيعه بررسي گرديد. "فقه اماميه

 حقوقي قيم و ارتباط آن با –بررسي فقهي "دررساله كارشناسي ارشد رضا محمدپور با عنوان 

، نقطه نظرات فقهاء اهل تسنن و تشيع و حقوقدانان در باب ولايت و قيموميت مورد بررسي "ولايت

 قرار گرفت.

 

و) توجيه پلان: 

سنگين است كه جز با راهنمايي زين و و، آنقدر از آنجا كه عمق مباحث مربوط به ولايت و قيمومت

بخشي دو ، لذا با توصيه اين بزرگواران روش ها و ارشادات اساتيد راهنما و مشاور امكان پذير نبود

 پنج يك
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در بخش اول به تفصيل درباره ولايت و قيموميت سخن گفته براي ارائه رساله حاضر برگزيده شد. 

 حقوقي م، منابع فقهي و حقوقي ولايت و قيموميت بررسي گرديدو با ساير مفاهيشد، در اين بخش

منابع ولايت و قيموميت و اشخاص تحت ولايت و قيموميت بررسي همچنين  مرتبط مقايسه گرديد

، منشا و  در بخش دوم، شناسائي اين دو مفهوم كليدي است.، هدف اصليگرديد.نهايتا در اين بخش

حدود مسئوليت ولي و قيم مورد مداقه قرار گرفت. بررسي موجبات هريك و شرايط آنان در اين 

بخش ضروري بنظر مي رسيد و در نهايت لازم بود كه حقوق و اختيارات و تكاليف ولي و قيم 

 مقايسه دقيقي بين ولايت و قيموميت صورت گرفت. اگرغير ،بررسي شود و در نهايت در فصل سوم

از اين مي شد قطعا تحقيق حاضر پختگي لازم را نداشت. لذا با توجه به راهنمايي هاي ارزنده اساتيد 

محترم اين پلان ارائه گرديد. 
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 مفاهيم و تعاريف –بخش اول 

فصل اول: مفاهيم و تعاريف ولي قهري 

مبحث اول: تعريف ولايت 

گفتار اول: تعريف لغوي 

پيش از بحث از معناي اصطلاحي ولايت در مسأله ولايت قهري مي بايست به معناي لغوي 

 حكومت كردن، ، سلطه و اقتدار،سرپرستيولايت (به فتح و كسر واو) در لغت به معني "بپردازيم. 

تسلط پيدا كردن، دوست داشتن، ياري دادن، دست يافتن و تصرف كردن آمده است. ولايت از ريشه 

«و- ل- ي» گرفته شده است. مشتقات اين ماده در عربي و فارسي مورد استعمال فراوان است و 

. راغب مي گويد: «ولاِيت- بكسر واو- به �0F"راجع به موارد استعمال «ولايت» دو نظريه وجود دارد

1Fمعني نصرت است؛ اما ولايت- به فتح واو- به معني تصدي و صاحب اختيار بودن كار مي باشد»

� ..

واژه ولايت و ديگر مشتقات آن در معاني ديگري نيز به كار مي رود. مهمترين معاني ولايت عبارتند 

از: نصرت و ياري، محبت، تصدي امر، تسلط، سيطره، سلطنت و امارت است. كه در هر يك از اين 

معاني نوعي اتصال، مباشرت و قرابت به چشم مي خورد. و ولايت براي همان معاني اصلي- قرابت- 

وضع شده و موارد استعمال متعدد را بايد از قراين لفظي و حالي به دست آورد. بنابراين مقصود ما 

 در بحث «ولي قهري» با توجه به قراين، سلطه و سرپرستي مولي عليه و تدبير امور او مي باشد.

 

گفتار دوم: تعريف اصطلاحي 

ولايت در نصوص شرعي نيز معناي لغوي خويش را از دست نمي دهد و به معناي تصدي، "

تصرف و سلطنت بر شؤون غير به كار مي رود. و اين معني همان معنايي است كه در مفهوم لغوي 

                                                 
 321، ص1376، كتابخانه گنج دانش ، تهران ، 1حائري شاه باغ ، سيد علي ، شرح قانون مدني ، ج-1

 143،ص ق1416- الراغب الاصفهاني ، الحسين بن محمد ، المفردات في غريب القرآن ، مؤسسه آل البيت ، قم ، 2
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ولايت گذشت (تصدي امر، تسلط، سيطره، سلطنت و امارت). بنابراين مفهوم اصطلاحي ولايت، 

معناي جديدي غير از معناي لغوي ولايت نيست، يعني اين واژه حقيقت شرعي ندارد. و همانند 

غسل و وضو نيست كه از ابتكارات و اختراعات شرعي باشد. اما مانند بسياري از واژه هاي ديگر 

. �2F"فقهي در مواردي، اخص از معناي لغوي استعمال مي شود

به عبارت ديگر وقتي در آيات قرآن و در روايات معصومين (عليهم السلام) موضوع ولايت 

مطرح مي شود، با توجه به همان معناي لغوي كلمه، اگر به اعمال و رفتار مكلفان مربوط شود، و 

حكم شرعي را ترسيم كند. در حيطه و حوزه بحثهاي فقهي جا مي گيرد. و تحت عنوان ولايتهاي 

شرعي (فقهي) از آن بحث مي شود. 

نزديكترين واژه ها به ولايت فقهي عبارتند از: سيطره، سلطنت، استيلا و ملكيت. ولايت و "

ملكيت با هم قابل مقايسه اند. ملكيت، سلطنت بر اشياء است و ولايت سلطنت بر اشخاص، آن چنان 

كه تمام شؤون شي تحت مالكيت، در يد مالك است. تمام شؤون مولي عليه نيز در يد تصرف ولي 

است. پس مي توان گفت كه ولايت اعم از ملكيت مي باشد. زيرا ولايت هم سلطنت بر اشخاص است 

. �3F"و هم سلطنت بر اموال آنها مي باشد

بنابراين ولايت در اصطلاح فقهي، عبارت است از: «هي سلطنه علي الغير عقليه او شرعيه، "

نفساً كان أو مالاً أو كليهما بالاصل، أو بالعارض». (ولايت سرپرستي ديگران است و با عقل يا شرع 

ثابت شده است. اين سرپرستي ممكن است تنها بر شخص يا اموال او يا بر هر دو مورد باشد، ولايت 

ممكن است در اصل وجود داشته باشد يا به واسطه عارضه اي بوجود بيايد). به عبارت ديگر، ولايت، 

قدرت و اختياري است كه به موجب قانون به يك شخص واجد اهليت، به منظور اداره اموال و 

.  �4F"مواظبت شخص محجور داده مي شود

                                                 
، 1359 ، مطبوعات مكتبة النجاح طهران و مكتبة الفيروز آبادي قم ، 4- آل كاشف الغطاء ، محمد حسين ، تحريرالمجلة ، ج1

 109ص
- بحر العلوم ، سيد عزالدين ، بحوث فقهيه ( من محاضرات آيه االله العظمي الشيخ حسين الحلي ) ، بيروت ، دارالزهراء ، 2

 67،ص ق 1398
 205، ص1974 ، دارالعضاره العربيع ، بيروت ، 5- الجوهري ، اسماعيل بن حماد ، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربيه ، ج 3
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ولايت در اصطلاح حقوقي عبارت است از سلطه و اقتداري كه قانونگذار به جهتي از جهات به "

شخص يا اشخاصي مي دهد كه امور مربوط بغير را انجام دهد و كسيكه اين سمت را دارد ولي 

 .�5F"ناميده مي شود

 

مبحث دوم: اقسام ولايت 

گفتار اول: ولايت قهري 

قهري در لغت به معني جبري و اضطراري است. در اصطلاح حقوق مدني، ولايت، قدرت و اختياري "

است كه برابر قانون به يك شخص صلاحيتدار براي اداره امور محجور واگذار شده است. اين ولايت 

داراي اقسامي است: ممكن است به حكم مستقيم قانون به شخصي داده شده يا به موجب وصايت 

واگذار گرديده و يا به حكم دادگاه برقرار شده باشد. ولايتي كه به حكم مستقيم قانون واگذار شده 

 از آن سخن 1194 تا 1180باشد اصطلاحاً ولايت قهري ناميده مي شود كه قانون مدني در مواد 

گفته است. وظيفه و سمت وصي كه از جانب پدر يا جد پدري براي سرپرستي محجور تعيين شده 

 قانون مدني) نيز يك نوع ولايت است كه غير از ولايت قهري است، هرچند كه 1181باشد (ماده 

. �6F"مشمول عنوان ولايت خاص مي باشد

 قانون مدني، شامل ولي قهري و وصي منصوب از جانب پدر يا 1194اصطلاح ولي خاص، برابر ماده 

جد پدري است. هرگاه محجور ولي خاص نداشته و ولايت از طرف دادگاه به شخصي واگذار شده 

باشد، اين ولايت را قيمومت گويند كه داراي احكام ويژه اي است. گاهي نيز شخصي كه بوسيله 

 قانون مدني و ماده 1187دادگاه براي اداره محجور تعيين شده است امين ناميده مي شود (ماده 

 قانون جديد حمايت خانواده). 15

                                                 
 عقود تمليكي ) ، شركت انتشار ، چاپ چهارم ، با –،(معاملات معوض 1- كاتوزيان ، ناصر ، حقوق مدني دوره عقود معين ،ج1

 245، ص1371همكاري بهمن برنا ، 
 243، ص، همان منبع 1367، - جعفري لنگرودي ، محمد جعفر2
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ولي قهري شخصي است كه به حكم قانون تعيين مي شود و سمت خود را مستقيماً از "بنابراين، 

قانون مي گيرد و ولايت او يك وظيفه خانوادگي و اجتماعي و به تعبير ديگر، اجباري است نه 

اختياري و شايد به همين جهت آنرا قهري ناميده اند. حتي بعضي از حقوقدانان ولايت قهري را به 

. �7F"ولايت اجباري تعريف كرده اند

در فقه اماميه، تا آنجا كه بررسي شده، اصطلاح ولايت قهري بكار نرفته و بنظر مي رسد كه قانون "

مدني نخستين بار آنرا استعمال كرده است. معهذا فقهاء از انواع ولايت از جمله ولايت پدر و جد 

پدري- ولايت وصي، ولايت حاكم، ولايت عدول مؤمنين، به تفصيل سخن گفته اند و گاهي تصريح 

. �8F"كرده اند كه ولايت پدري و جد پدري ولايت اجباري است

ولايت قهري به مفهومي كه گفته شد در همه كشورها وجود دارد و به تعبير روشن تر، در همه 

كشورها شخص يا اشخاصي كه به صغير نزديك هستند و به او دلبستگي و مهر فطري دارند براي 

سرپرستي و اداره امور صغير به حكم مستقيم قانون تعيين شده اند، چه طبيعت و فطرت آدمي و 

مصلحت طفل و جامعه اقتضاء مي كند كه سرپرستي صغير و اداره امور او حتي الامكان به پدر و 

اشخاص ديگري كه قرابت نزديك با او دارند و به سرنوشت و خوشبختي او علاقمند هستند واگذار 

گردد. پس نهاد ولايت قهري يك نهاد حقوقي است كه از طبيعت بشر و مقتضيات زندگي خانوادگي 

و اجتماعي سرچشمه مي گيرد و از اين لحاظ در همه كشورها پذيرفته شده است، اگرچه در تعيين 

اشخاصي كه عهده دار اين سمت هستند و چگونگي اعمال آن، قوانين يكسان نمي باشند. 

9Fولي قهري بر دو قسم است 

� :

 ولي قهري از نظر قانون مدني پدر و جد پدري مي باشند و قانونگذار سمت ولايت را -ولي قهري:1

به آن دو اعطا كرده است و نيازي به انتصاب و يا تنفيذ از طرف مقام رسمي ندارد، و به همين دليل 

به پدر و جد پدري ولي قهري مي گويند. 

                                                 
 .201، ص1375، چاپخانه دفتر انتشارات ، پاييز ، 3- طاهري ، حبيب اله ، حقوق مدني ، ج1
 .202، ص- همان2
 .187ص،  تهران، 2 دوره مقدماتي حقوق مدني، نشريه عالي حسابداري ، ج ،1351حسين ،،- صفايي 3
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نسبت به اولاد خود ولايت  قانون مدني مقرر مي دارد: « هر يك از پدر و جد پدري 1181ماده 

هر يك از پدر و جد پدري هر دو در رديف يكديگر قرار دارند و هر يك دارند». بدين معني است كه 

از آن  دو به طور مستقل داراي حق ولايت بوده، و مي توانند اعمال حق نمايند، بنابراين تصرف هر 

يك از پدر و جد پدري در امور مربوط به ولايت كه قبلاً آن را اعمال نموده صحيح بوده و عمل 

بعدي ديگري آنرا ملغي نمي كند. قانون مدني در مورد اختلاف بين پدر و جد پدري در امور مربوط 

در فقه عده اي از فقها جد پدري را مقدم بر "كدام يك مقدم هستند، ساكت است. اما كه به ولايت 

زماني جد ولايت بر پدر نيز داشته است. بعضي ديگر پدر ، پدر دانسته اند و اينگونه استدلال ميكنند 

. �10F"را بر جد پدري مقدم مي دانند، و اينگونه استدلال مي كنند كه پدر نزديكتر از جد به طفل است

و منظور   ولايت قهري را منحصر به پدر و جد پدري مي داند،قانون مدني به تبعيت از فقهاء اماميه"

 پدر پدر، جد پدر، و جد جد و هر چه بالا رود، است و مادر از ولايت طفل و فرزند ،از جد پدري

ه خود محروم است و فقهاي اماميه در اين امر اختلافي ندارند. و هر گاه پدر يا جد يمجنون و سف

 قانون مدني 1181پدري نباشد، پدر و جد ولايت بر مولي عليه دارد، و كلمه جد مذكور در ماده 

شامل اجداد هر چه بالا رود است و از ماده فوق الذكر استنباط مي گردد، بودن جد پدري، پدر جد 

 ولايت قهري همان ولايت اجباري طفل است كه بر .�11F"ولايت ندارد، اگر چند پدر فوت كرده باشد

 ،معناي ولايت"تواند از دخالت در دارائي طفل خودداري نمايد.  وولي نمي عهده پدر و جد او است

حق تصرف و سرپرستي در مال طفل و اعمال نظر در مصالح آن است. يعني اگر طفل يا مجنون مال 

غير منقول داشته باشد ولي آنان حق دارد آن را در صورت غبطه و صرفه طفل يا مجنون بفروشد يا 

اجاره و رهن دهد، و در مواقع لزوم چنانچه حفظ مال متوقف بر عاريه دادن آن به غير باشد، اقدام 

نمايد. و يا مال منقول را كه نگذارده اقدام به خريد و فروش آن نمايد و اين ولايت مخصوص پدر و 

جد و اجداد طفل و مجنون است و مادر و جد مادري چنين ولايتي را ندارند، و به طور مسلم اعمام 

و اخوال و يا اخوه هم چنين ولايتي را هم نخواهند داشت. و در صورت فوت ولي وصي منصوب از 

                                                 
 .145، صق1410، جماعة المدرسين بقم ، مؤسسه النشر الاسلامي ، قم ، 2- ابن ادريس ، محمد بن احمد ، السرائر، ج 1
 .231، ص ، همان3- طاهري ، حبيب اله ، حقوق مدني ، ج2
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طرف او همان ولايت را طبق وصيت خواهد داشت و در صورت فقدان پدر و اجداد، ولايت با حاكم 

. �12F"خواهد بود

وصي كسي است كه موصي براي پس از فوت خود در انجام اموري كه مي توانسته  خود "-وصي:2

 اخراج ثلث و مصرف آن و نگاهداري مولي ، از قبيل پرداخت بدهكاري،بجاي آورد، معين مي كند

 قانون مدني از وصي، كه ما آنرا بعنوان ولي خاص 1181. منظور ماده �13F"عليه و اداره دارائي او و غيره

 كسي است كه از طرف پدر يا جد پدري براي اموري مربوطه به صغير منصوب شده ،ذكر كرده ايم

ئم مقامي از ولي است، ااعمال حقوقي را كه وصي انجام مي دهد، در حقيقت به نيابت و ق"است. اما 

كه ولي سمتي را كه خود در سرپرستي مولي عليه و دارائي او دارد براي پس از فوت به وصي واگذار 

 در امور  مولي عليه د وصي از طرف هر يك  از آنان نمي توان،مي كند، و با بودن پدر يا جد پدري

اعمال ولايت نمايد، و در صورت فوت پدر و جد پدري وصي منصوب از طرف آنان سمت ولايت را 

عهده دار خواهد بود. بنابراين هر كس مي تواند بوسيله وصيت براي بعد از فوت خود وصي معين 

در وصيت بايد حدود اختيارات و موارد ". �14F"كند، حدود اختيارات او(وصي)را معين و معلوم نمايد

وصايت مشخص و معلوم باشد. هرگاه موصي(پدر يا جد پدري) كسي را بطور مطلق وصي قرار دهد، 

ز مراسم كفن و دفن ييا وصي بر ثلث خود قرار دهد و يا وصي بر پرداخت بدهكاري خويش و يا تجه

و مجلس ختم خود ننمنمايد، در صورتي كه موصي طفل صغير يا مجنون داشته باشد، سمتي را 

نسبت به طفل صغير يا مجنون نخواهد داشت، و در اين صورت دادگاه بايد قيم معين كند. هرگاه 

موصي كسي را وصي قرار مي دهد در صورت دارا بودن طفل صغير يا مجنون حتماً بايد به طور 

صريح وصي را بر امور مولي عليه قرار دهد، و يا قرائن بايد دلالت بر اين امر كند كه منظور موصي از 

وصيت اين بوده كه امور مولي عليه را به وصي بسپرد، در غير اين صورت وصي حق دخالت در امور 

                                                 
 .321، ص1376 تهران ، ، چاپ اول، انتشارات آواي نور،3حقوق مدني ، ناصر،رسايي نيا -  1
،  چاپ اول، نشر دادگستر، تهران، وصيت)، ارث، دورة مقدماتي حقوق مدني (درسهايي از فقه، ناصر،- كاتوزيان2

 .167ص،1378
 .168، ص- همان3
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 1188 ماده  .�15F"مولي عليه را نخواهد داشت مگر اينكه از طرف دادگاه براي طفل قيم معين شود

قانون مدني مقرر ميدارد: هريك از پدر و جد پدري بعد از وفات ديگري ميتوانند براي اولاد خود كه 

تحت ولايت او مي باشند وصي معين كند تا بعد از فوت خود در نگاهداري و تربيت آنها مواظبت 

كرده و اموال آنها را اداره نمايد.» بنابراين وصي به عنوان قائم مقام ولي، امور مربوط به ولايت را 

 قانون مدني مقرر مي دارد: هيچ يك از پدر و جد پدري نمي تواند با 1189انجام مي دهد. ماده 

حيات ديگري براي مولي عليه خود وصي معين كند. 

پدر و جد هر دو در يك مرتبه ولايت بر "شاه باغ در شرح اين دو ماده اينگونه بيان داشته است: 

ني بر غبطه و صرفه مولي عليه باشد از بتاولاد صغار خود دارند و مي توانند همه گونه تصرفاتي كه م

خريد و فروش و رهن و اجاره و عاريه و مضاربه و مزارعه و مساقات و غيره بنمايند. ولي اگر پدر يا 

جد قبل از ديگري وفات كند ولايت منحصر به زنده خواهد بود در اين صورت مي تواند اين ولي 

زنده نسبت به مولي عليه صغير خود پس از وفات، قيم تعيين كند. وقيم همان وظايفي را دارد كه 

ني بر غبطه وصرفه صغير باشد بتولي داشته و همان نوع اختيارات را خواهد داشت و معاملاتي كه م

شد مدعي خيانت ولي مي گرديد با نداشتن بينه رير پس از غانجام دهد و همان قسمتي كه اگر ص

قول ولي با قسم مبني بر عدم خيانت مسموع بود ، در مورد قيم نيز همين قسم است و هر گاه 

چنانكه از ". �16F"طفلي پس از رشد مدعي خيانت شد و دليلي اقامه ننمود قول قيم با قسم مقدم است

 قانون مدني فهميده مي شود قانون حق تعيين وصي بهر يك از پدر و جد پدري پس از 1188ماده 

 1189و آنها را از تعيين وصي در حيات ديگري منع نموده است. و منظور ماده داده فوت ديگري 

يت است. زيرا هريك از پدر و جد پدري مستقلا داراي سمت ولايت مي اقانون مدني عدم صحت وص

باشد و با فوت يكي از آن دو ديگري به سمت ولايت استقلالي به اداره ي امور مولي عليه مي پردازد 

و وصي قائم مقام ولي مي باشد كه فوت نموده است، وبا بودن اصيل در امر ولايت قائم مقام موردي 

ندارد ، بدين جهت در رديف ولي نمي تواند  قرار گيرد. شخص مي تواند يا قسمتي از اختيارات خود 
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